
جان دلم که شما باشید، در دو قســمت قبلى برایتان گفتم که 
محمّد (شیخ بهائی)1 به ایران آمد و فارســى یاد گرفت. باباى 
محمّد خیلى زود نامه اى به شاه نوشــت و گفت که وارد قزوین 
شده است. شاه زود باباى محمّد را دعوت کرد و یک مدرسه با 
کلىّ شاگرد به او داد تا درس بدهد. محمّد موقع بازى، از بچّه هاى 

کوچه فارسى یاد گرفت. آن زمان محمّد سیزده سالش بود.
شاه تهماســب از باباى محمّد خیلى خوشش آمد و از بس که به 
او علاقه پیدا کرد، دائم او را به این طرف و آن طرف  فرستاد. بعد 
براى اینکه باباى محمّد از این کار خسته نشود، او را به آن طرف 

و این طرف  فرستاد.
 اوّلش باباى محمّد را به اصفهان فرســتاد. بعد گفت به قزوین 
برگردد. تازه به قزوین رسیده بود که به او گفت به هرات برود. 
هرات الان یکى از شهرهاى افغانستان است، ولى آن موقع یکى از 

شهرهاى مهمّ شرق ایران بود.
یک لشکر بزرگ با شــاهزاده در هرات بودند تا جلوى حمله ى 
ازُبک ها به خراسان را بگیرند. ازبک ها کى بودند؟ برایتان توضیح 
مى دهم. ازبک ها همســایه ى دیگرى بودند که به ایران حمله 
کردند و تا مشهد آمدند. در همان سال ها عباّس، نوه ى تهماسب، 
در هرات به دنیا آمد. در تمام این سال ها محمّد در قزوین بود و 

گاهى با آقاجانش به مأموریت مى رفت. 

محمّد آن قدر بزرگ شده بود که دیگر نمى توانست بازى کند. 
ولى از شــما چه پنهان؟ بزرگ ترها هم بازى کردن را دوست 
دارند. محمّد درس خواند و درس خواند و درس خواند تا یکى 
از بزرگ ترین دانشمندهاى ایران شــد. انگار محمّد با خودش 
مسابقه گذاشته بود که همه ى علم ها را یاد بگیرد و تا آخر عمرش 
هرجا معلمّى مى دید بدو بدو خودش را به او مى رساند و علم یاد 

مى گرفت.
 در همین سال ها محمّد ازدواج کرد! متأسّفانه اسم خانم محمّد را 
نمى دانیم، پس از این به بعد به ایشان خانم محمّد مى گوییم. خانم 
محمّد دختر على مِنشار بود. على منشار مهم ترین دانشمند دربار 
تهماسب و استاد محمّد بود که باباى محمّد را به شاه معرّفى کرد 

و در دربار شاه برایش شغل پیدا کرد. 
خانم محمّد یک جهیزیهّ ى خیلى پر و پیمان براى خودش آورده 
بود. یک قلم از جهیزیهّ اش کتابخانــه اى بود که 4000 کتاب 
دســت نویس عالى داشــت و عروس خانم و آقاى داماد وقت 
داشتند که یک عمر چاى بنوشند و کتاب بخوانند و مطالب آن ها 
را براى یکدیگر توضیح بدهند. متأسّفانه بعد از مرگ شیخ بهائى 
و همسرش، کسى از این کتابخانه مراقبت نکرد و کتاب هایش 

از بین رفت. 
آخـر مى دانیـد، کتاب هـاى قدیـم بیشـتر از جنـس پوسـت 
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گوسـفند یـا گاو یـا کاغذهـاى قدیمـى بودنـد و در خانه هـاى 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 
و سوسـک ها خیلـى خوش مـزّه و مثـل پیتـزا لذیـذ بودنـد. هر 
کتابـى کـه مدّتـى در جایـى مى مانـد بـه زودى موریانه هـا 
خودشـان را بـه آنجـا مى رسـاندند و دولپـّى مشـغول خوردن 
مى شـدند. این جـورى شـد کـه ایـن کتابخانـه  ى مهـم از بین 
رفـت. شـاید محمّـد خیلـى از فکرهـاى مهـم و کشـف ها و 
اختراع هایـش را با دانشـى که از ایـن کتاب ها به دسـت آورد، 

انجـام داده باشـد.

گوسـفند یـا گاو یـا کاغذهـاى قدیمـى بودنـد و در خانه هـاى 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 
و سوسـک ها خیلـى خوش مـزّه و مثـل پیتـزا لذیـذ بودنـد. هر 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 
و سوسـک ها خیلـى خوش مـزّه و مثـل پیتـزا لذیـذ بودنـد. هر 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 

کتابـى کـه مدّتـى در جایـى مى مانـد بـه زودى موریانه هـا 
خودشـان را بـه آنجـا مى رسـاندند و دولپـّى مشـغول خوردن 
مى شـدند. این جـورى شـد کـه ایـن کتابخانـه  ى مهـم از بین 
رفـت. شـاید محمّـد خیلـى از فکرهـاى مهـم و کشـف ها و 
اختراع هایـش را با دانشـى که از ایـن کتاب ها به دسـت آورد، 

 محمّد که شروع به اکتشاف و اختراع کرد، اوّل براى مامان و بابا و 
بعد براى همسرجان چیزهاى عجیب و حتىّ غریب درست کرد. 
مثلاً ممکن است خوراکى هاى خوش مزّه یا انواع سالاد یا ترشى  

را اختراع کرده باشد.
 شـاید خیلـى از خوراکى هـاى خوش مـزّه اى کـه اصفهانى هـا 
بـا آن هـا از مهمان هایشـان پذیرایى مى کننـد، اختـراع محمّد 
باشـد. شـاید محمّد بـه خاطـر تواضـع و خجالتى بـودن این ها 
را کشـف کرده باشـد و صدایـش را درنیـاورده باشـد! از کجا 

معلـوم؟ دنیاسـت دیگر!
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